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چکیده
بعد از تصویب »قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« به ‌عنوان اصلی‌ترین 
قانون مجلس شورای اسلامی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر )مصوب 1394(، این 
انتظار می‌رفت که این امر گامی اساسی در راستای اجرائی سازی اصل هشتم قانون اساسی 
باشد. ولیکن در واقعیت این مصوبه صرفاً یکی از ابعاد اصل هشتم قانون اساسی را آن‌ هم 
تنها از جنبه حمایت از آمران و ناهیان پوشش می‌داد. لذا این قانون اگر چه در حمایت از 
آمران و ناهیان و احقاق حقوق آنها موفق عمل کرد؛ ولی به خاطر داشتن نواقص و مشکلات 
متعدد، در مجموع تأثیر لازم و کافی را برای رواج امر به معروف و نهی از منکر به همراه 
نداشت. این پژوهش کاربردی)برای دستگاه‌های مقنن و متولی( در تلاش است  با استفاده 
از روش تحلیل استنتاجی- استنباطی، به بررسی این مسئله بپردازد که »قانون حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر« با توجه به آن که سالانه هزینه‌های زیاد مالی و انسانی 
به آن اختصاص داده شده است؛ نظر به اصل هشتم قانون اساسی، با چه آسیب‌ها و نواقصی 
مواجه است؟ یافته‌های پژوهش نشان داد که ضعف محتوایی، نگاه محدود به گسترده امر به 
معروف و نهی از منکر، ضعف ساختار اجرائی، ناکارآمدی ترکیب اعضای ستاد مرکزی و 
عملکرد ضعیف ستادهای استانی و فقدان ضمانت اجرائی از مهم‌ترین عارضه‌ها و نقایص 

قانون و عوامل اصلی عدم اجرائی سازی این قانون می‌باشند.
 واژگان كلیدی

 امر به معروف، نهی از منکر، قانون حمایت از آمران و ناهیان، اصل هشتم قانون اساسی.
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1.  مقدمه و بیان مسئله
اصل هشــتم قانون اساســی دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را از طرفی 
یک وظیفه همگانی می‌شــمارد و از ســوی دیگر با ترسیم گستره‌ای وسیع برای آن، امر 
به معروف و نهی از منکر را در ســه بعد: مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و 
مردم نسبت به دولت تبیین می‌کند. همچنان که به لحاظ مبانی شرعی، امر به معروف و 
نهی از منکر دو فریضه الهی بوده و وجود آنها شاخصی برای اسلامی بودن جامعه و ملاک 
برتری امت اسلامی )آل‌عمران: 110(، یکی از صفات و ویژگی‌های انسان‌های مؤمن )حج: 
٤١-٣٨( و راه انبیاء و صالحان است )الحر العاملي، 1401، ج 16،ص ۱۱۹(؛ بقية اعمال 
نسبت به این دو فریضه چون آب دهان، نسبت به دریاست )نهج‌البلاغه: ح ۳۷۴(؛ امر به 

معروف و نهی از منکر مسئولیتی همگانی است )فاضل مقداد، 1401، ج 3، ص۱۷۰(.
به لحاظ مباحث جامعه‌شناختی روز نیز روح امر به معروف و نهی از منکر به همدردی، 
همبســتگی، تعارف و تعاون و احساس مســئولیت و امانت‌داری بازمی‌گردد. چنان‌که به 
گفته برخی صاحب‌نظران، مهم‌ترین تضمین برای تحقق عملی حقوق بشــر، وظیفه نهی 

از منکر است)کوک، 1384، ج ۲، ص۸۱۰(.
در واقع همه جوامع برای حفاظت و پاسداری از ارزش‌های مورد قبول خود، سیستم‌هایی 
دارند و از مواردی که نمی‌پسندند، جلوگیری می‌کنند. به عبارتی، »ادهاف دمعه انی هضیرف 
در اظنماه‌ي یقوقح رصاعم بـه ‌ویـژه ظنـام وقحق رشب زین هتفهن اتس و ایسبري از اهنداهي 
وقحق رشبي اکروژیه ارم هب عمـروف و یهن از رکنم را دارا دنتسه هچرگ در یمامت اصمدقی 
رعموف و کنمـر تـوایقف وجـود دنارد« )طلابکی و اصلانی، 1394: 47(. پس اصل وجود امر 
به معروف و نهی از منکر خاص جامعه مؤمنان نیست و صرفا نگرش، دایره و گستره اهتمام به 
این موضوع اجتماعی و عقلانی، متفاوت است. گلدزیهِر1، دو همتای خارج از جهان اسلام را 
به‌ عنوان شاهدی در این زمینه ذکر می‌کند؛ یکی سازمان نظام ممیزی در آیین کنفوسیوس 
در چین و دوم نظام آشــناتر ممیزی در دوران جمهوری روم؛ که هر دو سازمان‌هایی مورد 
حمایت دولت بودند و به معنای دقیق کلمه می‌توان آنها را در ردیف ســازمان »حِســبه« 
اسلامی دانست که خود موردی خاص از نهی از منکر است)کوک، 1384، ج 2، ص900(. 
ابن ابی الحدید نیز اشاره می‌کند که اعراب جاهلی نهی از منکر را می‌شناختند و با استناد به 
پیمان ]حلف الفضول[ این موضوع را ثابت می‌کند)ابن ابي الحديد، 1363، ج ١٩، ص٣٠٥(.

1. Goldziher 
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بــر همیــن مبنا، روح این فریضه، نه به دخالت در امــور دیگران، بلکه به دخالت در 
اموری باز می‌گردد که به سرنوشت مشترک آنان مربوط است؛ یا هشدار به دیگران است 

در انجام یا ترک اموری که مصلحت آنان را به دنبال دارد.
در راستای اجرائی سازی اصل هشتم قانون اساسی، »قانون حمایت از آمران به معروف 
و ناهیان از منکر« در سال 1394 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، ولی اجرای 
آن با مشکلاتی همراه بوده طوری که همواره خود قانون و نیز عملکردهای صورت گرفته، 
محل بحث و بررسی بوده‌اند.1 این تحقیق در نظر دارد مشکلات و نواقص قانون حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر که مانع از اثربخشی و اجرائی سازی این قانون شده‌اند 
را شناسایی نماید؛ در ‌حالی ‌که سالانه هزینه‌های زیاد مالی و منابع انسانی صرف اجرای 
این قانون می‌شود و ساختارهایی بر اساس آن شکل‌گرفته‌اند2. لذا مسئله این تحقیق، آن 
است که: قانون »حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« چه آسیب‌ها و مشکلات 

محتوایی و غیر محتوایی )با نیم‌نگاهی به اصل هشتم قانون اساسی( در بر‌دارد؟

1. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در تیر ۱۳۹۳ از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی 
اعلام وصول شــد، کلیاتش در ۱۶ مهر همان ســال و جزئیاتش در ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید. 
شــورای نگهبان در ۲ اردیبهشــت ۱۳۹۴ آن را تصویب و رئیس وقت مجلس در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ آن را برای 
اجرا به دولت یازدهم ابلاغ کرد، لکن دولت وقت به‌دلیل آنکه آن را دارای اشــکالاتی می‌دانســت، از ابلاغ آن 
اســتنکاف کرد و رئیس دولت یازدهم در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواســتار توقف اجرای قانون حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر برای بررسی ایرادهای مدنظر دولت شد. مقام معظم رهبری نیز نامه را به هیأت 
حل اختلاف قوا که در سیســتم قانون موظف به بررســی موارد اختلافی بین قوای سه‌گانه است، ارجاع می‌دهند 
و حســبِ نتیجه بررسی این هیأت، تصمیم به ابلاغ گرفته می‌شود، هرچند درنهایت توسط رئیس مجلس شورای 

اسلامی – و نه رئیس جمهور- ابلاغ و از 6 تیر 1394 اجرائی می‌گردد.
2. علاوه‌بر ســاختار نسبتاً گسترده »ســتاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر« با بودجه قابل توجه سالیانه، در 
همه دستگاه‌ها بخشی ولوکوچک متکفل وظایف مربوط به امر به معروف و نهی از منکر کارکنان است که اقداماتی 
چون برگزاری جلســات، وضعیت‌سنجی، اقدام در راستای مصوبات و وظایف محوله، تدوین گزارش و ارسال به 
ستاد مرکزی را بر عهده دارد. از‌سوی دیگر بخش قابل توجهی از توان و زمان مدیریتی و کارشناسی تعداد زیادی 
از دستگاه‌ها صرف وظایف محوله از‌سوی ستاد احیاء و سایر دستگاه‌ها همچون مجلس شورای اسلامی و شورای 
عالی انقلاب فرهنگی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر )به‌خصوص مصداق حجاب و عفاف( در‌خصوص 
مخاطبان بیرونی )عامه مردم( می‌گردد )مانند آنچه در مصوبه 427 شــورای عالی انقلاب فرهنگی آمده اســت( و 
همه اینها وقتی با همدیگر جمع شــوند مســتلزم صرف هزینه‌ها و بودجه‌های سنگین است که به‌دلیل غیرمستقیم 
بودن غالب آنها، چندان به چشــم نمی‌آید. همچنان‌که همه استان‌ها، ستادی با‌عنوان ستاد استانی امر به معروف و 
نهی از منکر دارند و فعالیت‌هایی از جنس آنچه گفته شد را انجام می‌دهند. لازم به ذکر است که صرفاً برای یکی 
از مصادیــق امــر و به معروف و نهی از منکر یعنی »حجاب و عفاف«، از اول انقلاب ده‌ها قانون و مصوبه وضع و 

تصویب شده است، چنان‌که اخیراً در یک مجلد نسبتاً قطور، این قوانین گردآوری شده‌اند.
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بی‌گمان انجام این پژوهش کاربردی، سبب خواهد شد تا مسیر آینده برای دستگاه‌های 
ذی‌ربط در بازبینی و اصلاح قانون مزبور روشــن شــود و ضمن شناســایی بهتر خلأها و 

مشکلات  این قانون از ادامه مسیر پرهزینه و کم ‌ثمر فعلی اجتناب شود.

2.  مروری بر »قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر«
»قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر«، مشتمل بر ٢٤ ماده و 19 تبصره 
اســت. در این قانون، »معروف« و »منکر« عبارت دانســته شده از هرگونه فعل، قول و یا 
ترک فعل و قولی که به ‌عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شــرع مقدس و یا قوانین، مورد 
امر قرار گرفته و یا منع شده است. »امر به معروف« و »نهی از منکر« در این قانون ناظر 
به رفتاری اســت که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد، مراتب آن نیز طبق رویه 
متداول در فقه عبارت است از قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی که مراتب زبانی و نوشتاری 
آن وظیفــه آحاد مردم و دولت اســت و مرتبه عملــی آن در موارد و حدودی که قوانین 
مقرر کرده تنها وظیفه دولت اســت. بر اســاس این قانون در اجرای امر به معروف و نهی 
از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مســکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق 
اشــخاص شد مگر در مواردی که قانون تجویز کند و نمی‌توان به عنوان امر به معروف و 
نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب و جرح و قتل مبادرت ورزید؛ 

مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.
در ماده )8( این قانون حق دعوت به خیر، نصیحت و ارشــاد در مورد عملکرد دولت 
به مردم داده شــده است و طبق ماده )9( اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در برابر 
اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد مانع مســتوجب محکومیت، 
حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌شود. ماده )11( نیز قوه قضائیه را به رسیدگی 

به جرائم موضوع این قانون با تأسیس شعب ویژه مکلف کرده است.
در ماده )10 و 12( با نام بردن از برخی دستگاه‌ها وظایفی را برای آنها در نظر گرفته 
و در ماده )14( شــکل‌گیری ســازمان‌های مردم نهاد مطابق اساسنامه آنها در زمینه امر 
به معروف و نهی از منکر مطابق ماد )66( قانون آيين دادرســی کیفری و تبصره‌های آن 

پیش‌بینی شده است.
در ماده )16( جهت اجرای این قانون برای ســتاد امر به معروف و نهی از منکر ۱۲ 
وظیفه مانند سیاست‌گذاری، آسیب‌شناسی، تعیین الگوهای رفتاری، زمینه‌سازی مشارکت 
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مردمی، رصد اقدامات، تدوین راهبردهای آموزشی، آموزش و پژوهش و ترویج فرهنگ امر 
به معروف و نهی از منکر، شناســایی ظرفیت‌ها، حمایت از اقدامات قانونی و ارائه گزارش 
سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه پیش‌بینی شده است و در ماده )19( اعضای 
ستاد در سه رده کشوری، استانی و شهرستانی تعیین شده‌اند. بر اساس آن یکی از ائمه 
جمعه موقت تهران ریاســت ستاد را بر عهده خواهد داشت و برخی وزارتخانه‌ها و رئیس 
صدا و سیما، سازمان تبلیغات فرماندهی نیروی انتظامی، رئیس بسیج دبير ستاد ائمه جمعه 
عضو این ستاد خواهند بود و متناظر آن ستادهای استانی و شهرستانی تشکیل می‌شود.

در مواد پایانی نیز بر ارائه گزارش به مراجع ذی‌ربط تأکید شــده اســت. پس از ابلاغ 
قانون از ســوی مجلس اشــکالات و ایراداتی بر این قانون گرفته شد ولی در نهایت مقرر 
گردیــد قانون اجرا و اصلاح شــود. تدوین قانون جامع امــر به معروف و نهی از منکر نیز 

پیگیری شود.

3.  فلسفه وضع »قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر«
بحث امر به معروف و نهی از منکر به ‌عنوان زیربنایی‌ترین عنصر شــکل‌گیری جامعه 
دینی سال‌هاســت که به بحث جدی در ادبیات سیاســی و دینی اجتماعی تبدیل شده 
اســت. گاهی مشاهده می‌شــود که آمرین و ناهین از سوی مخاطبان مورد ضرب و شتم 
قرار می‌گیرند، چنان‌که طی چند سال اخیر شاهد باز شدن پرونده‌های بسیاری از ضرب 
و جرح آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده‌ایم و از ابتدای انقلاب تا اواسط سال ۱۳۹۲ 
هشتاد و پنج جانباز امر به معروف و ناهی از منکر گزارش شده است)خبرگزاری ایسنا(.

در بهار ســال 1390 اخباری مبنی بر مضروب شــدن روحانی آمر به معروف مخابره 
شد؛ که شدت جراحات وارده و ضربه آن قدر شدید بود که چشم چپ این روحانی تخلیه 
شد و چند روز بعد هم امام جماعت دانشگاه علوم پزشکی تهران در آستانه نابینایی چشم 
راست خود قرار گرفت. در تیر ماه همین سال نیز در یکی از محلات شرق تهران جوان ۱۹ 
ساله‌ای مورد ضرب و شتم قرار گرفت که پس از سه سال تحمل درد و رنج، جان خود را 
به دلیل جراحات وارده از دســت داد. در تیر‌ماه سال 1392 نیز بانوی محجبه‌ای پس از 
امر به معروف مورد ضرب و شــتم قرار گرفت. اینها موارد محدودی است که در رسانه‌ها 
منتشــر شــده و بخش زیادی از این اتفاق‌ها در دانشگاه‌ها و اماکن فرهنگی و عمومی و 

غیره وجود دارند که در هیچ جا نشر پیدا نمی‌کند.



132

راهبرد فرهنگ/ دوره 17، شماره شصت و شش/ تابستان 1403

در خصوص امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشــتم قانون اساســی آمده است: 
»در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است 
همگانی و متقابل بر عهده مردم نســبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت 
به دولت، شــرایط و حــدود و کیفیت آن را قانون معین می‌‌کنــد«. امام خمینی نیز در 
ســال ۱۳۵۸ به شورای انقلاب ضمن پیامی تشــکیل اداره‌ای مستقل از دولت که دارای 
شعبی در کل کشور بوده و ناظر بر تمامی اعمال دولت اسلامی و تمام اقشار مردم است 
را خواســتار می‌شــود )امام خمینی، 1378، ج ۹، ص213(. در سال ۱۳۷۲ مقام معظم 
رهبری نیز در راستای اجرایی کردن اصل هشتم قانون اساسی فرمان تأسیس ستادی با 
عنوان »ســتاد احیای امر به معروف و نهی از منکر« را صادر می‌کنند و در ســال ۱۳۸۳ 
در قوه قضائیه آیین‌نامه‌ای تحت عنوان »آیین‌نامه ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی« 
به تصویب می‌رســد؛ که عمده وظیفه این ســتاد در حوزه امر به معروف و پیشگیری از 
جرم بوده اســت. در سال ۱۳۸۴ نیز مصوبه‌ای تحت عنوان »راهکارهای اجرای گسترش 
فرهنگ عفاف و حجاب« توســط شورای فرهنگ عمومی تهیه و به تصویب شورای عالی 
انقلاب فرهنگی رســید و در ســال ۱۳۸۹ برای بررسی تخصصی امر به معروف و نهی از 

منکر پژوهشکده‌ای زیر نظر ستاد احیاء در قم تأسیس می‌شود.
با گذشت زمان و بروز حوادث ناگوار در اجرای امر به معروف و نهی از منکر و ناکافی 
بودن ضوابط موجود، مجلس شورای اسلامی در چند نوبت )تاریخ‌های ۸۹٫۳٫۲ و ۹۱٫۴٫۲۰( 
بــه ارائــه طرح یک فوریتی حمایت از آمران به معــروف و ناهیان از منکر اقدام می‌کند. 
این طرح با عنوان »طرح امر به معروف و نهی از منکر« در مجلس شورای اسلامی اعلام 
وصول شد که به نتیجه نرسید. در تاریخ ۹۳٫۷٫۱ بار دیگر نمایندگان مجلس طرحی را 
بــا عنــوان »حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« با قید دو فوریت مطرح کردند 
که با یک فوریت آن موافقت شد و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در 
جلسه علنی مورخ ٩٤٫١٫٢٣ به تصویب نهایی رسید و در تاریخ ۹4٫۲٫۲ شورای نگهبان 

آن را تأیید کرد و در تاریخ ۹۴٫۲٫۹ از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
در واقع برای رفع برخی مشکلات فرهنگی، وضع قوانین مربوطه در دستور کار مجلس 
قرار می‌گیــرد و نیروهای انتظامی در چندین نوبت عزم خویش را برای مبارزه با مظاهر 
فساد جزم می‌کنند و موعظه و نصیحت نیز مکرر توسط متولیان دینی و سیاسی و علمای 
اخلاقی و تربیتی صورت می پذیرفت؛ مع‌الوصف این اقدامات اثر‌بخشی خاصی نداشت و 
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تأسیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و تدوین قوانین مختلف مرتبط با این موضوع  
صورت پذیرفت؛ که در آخرین اقدام »قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« 

از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب، ابلاغ و مقرر شد.

4.  پیشینه‌پژوهش
این تحقیق در نوع خود بدیع است ولکن در برخی از مطالعات صورت گرفته به بخش‌ها 

و ابعادی از این موضوع پرداخته شده که در ادامه آمده است.
بابائی در گزارشــی تحت عنوان »الزامات حقوقي و قانوني اجرايي شدن اصل هشتم 
قانون اساسي« که  به همت مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام شده نشان داد که اقدامات 
صورت گرفته با محتواي اصل هشتم قانون اساسي، منطبق نبوده است و دليل آن نه تنها 
نحوه اجراي قوانين پراكنده مصوب، بلكه نبود وجود قانوني جامع است که بتواند هر سه 
بعد مندرج در قانون اساســی را در نظر گیرد. البته بايد توجه داشــت تحقق اصل هشتم 
در هر كي از ابعاد ســه‌گانه مقدمات و لوازم متناســب را مي‌طلبد، اما در مورد اينكه آيا 
نهادي مســتقل بايد براي اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر ايجاد شــود، ترديد 
وجود دارد و به نظر مي‌رســد نهادهاي فرهنگي، نظارتي و اجرايي فراوان و مرتبط با این 
موضوع وجود دارند كه ادغام آنها با كيديگر نه ممكن و نه مطلوب است، بنابراين مي‌توان 
با تأســيس »سازمان هماهنگي امر به معروف و نهي از منكر«، زمينه اقامه اين فريضه را 
با پيش‌بيني ارتباطات كارآمد با ساير نهادها فراهم كرد. این محقق در نهایت براي اقامه 
فريضه امر به معروف و نهي از منكر، پیشــنهاد می‌دهد که تشــيكل نهاد و سازماني ويژه 
براي ايجاد هماهنگي بين نهادهاي مختلف و مرتبط براي سياســت‌گذاري و برنامه‌ريزي، 
نظارت بر عملكرد و پيگيري مطالبات مردم و مســئولان  و نه براي حضور مســتقيم در 

اجرا، ضروري تلقي مي‌شود)بابائی،1398(. 
جعفری و قدرتی در پژوهشــی با عنوان »ابهامات قانون حمایت از آمران به معروف 
و ناهیــان از منکر مصوب 1394« با رویکرد تحلیلی به بیان ابهامات و چالش‌های قانون 
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر پرداخته‌اند. یافته‌های تحقیق حاکی است که 
اگــر چه هدف قانون‌گذار از این قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده، 
اما در این مســیر علاوه بر بحث حمایتی، مباحث و مقدماتی را مطرح کرده که موجب 
ابهامات فراوان حقوقی شده است. این پژوهش کوشیده است ضمن بیان و تحلیل ابهامات 

موجود، در جهت حل آنها گام‌هایی را نیز بردارد)جعفری و قدرتی،1394(.
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مقاله »بررسی جامعه شناختی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر«، 
به بررســی موضوع امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد جامعه‌شناختی می‌پردازد. این 
مقاله از منظر جامعه‌شــناختی ابعاد اجتماعی و فرهنگی قانون را تحلیل کرده و بر لزوم 
توجه به عناصر کنش‌گرایانه و ساختارگرایانه در روابط بین فردی و نظارت عمومی تأکید 
می‌کنــد. همچنین، به اقتضائات اخلاقی و قانونــی در این روابط پرداخته و به غلبه فقه 
فردگرایانه و تأثیر آن بر عواملی چون احســاس مســئولیت‌های فردی و زیرساخت‌های 
اجتماعی اشــاره دارد. به طور کلی، نویســندگان سعی دارند با تأکید بر اهمیت توجه به 
ســاخت‌های اجتماعی و کنش‌های فردی، یک چارچوب فکری مناسب برای درک بهتر 

این قانون ارائه دهند)خیری، 1394(
مظهری و قندهاری در پژوهشی با عنوان »بررسی جایگاه آمران به معروف و ناهیان 
از منکر در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« در پی پاسخ به این سؤال 
بودنــد کــه آمران به معروف و ناهیان از منکر چه جایگاه و حدود و اختیاراتی را در نظام 
حقوقی کشور و به‌خصوص در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دارند؛ 
فلــذا با روش توصیفــی و تحلیلی، ضمن تبیین جایگاه، حدود و اختیارات آنها در حقوق 
موضوعه جمهوری اســامی ایران به نقد و بررســی قانون حمایت از آمران به معروف و 
ناهیــان از منکر و شــرایط اجرای آن، از جمله: علنی بــودن رفتار و عدم تجاوز به حریم 
خصوصــی، عدم اقدام عملی برای آمر و ناهی، عدم توســل به اعمال مجرمانه و تعلیم و 

تعلم پرداخته‌اند)مظهری و قندهاری، 1395(.

5.  چارچوب مفهومی
چالمرز جانسون1 به نظم اجتماعی با توجه به عنصر ساخت توجه می‌کند؛ به اعتقاد 
او اجزای متشکله یک نظام اجتماعی نمونه‌های رفتاری است که بر ‌مبنای توقع و انتظار 
رفتار مشــابه سایرین بروز می‌کنند. این اجزا شامل تکالیفی است که بین اعضای جامعه 
توزیع شده و از آنها به‌عنوان »نقش‌های اجتماعی« نام برده می‌شود. نقش‌ها را هنجارهای 
اجتماعی مشخص می‌کنند، هنجارها قواعد مثبت حاکم بر رفتارها هستند و خصوصیت 
نقش‌های مختلف را تعیین کرده و خود یا توســط روند قانون‌گذاری ایجاد می‌شــوند، یا 
ناشی از آداب ‌و رسوم‌اند، یا در هر دو ریشه دارند. هنجارها، مشتق از ساخت ارزشی یک 

1. Chalmers Johnson
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نظام اجتماعی و جزئی از آن به شــمار می‌روند، از ‌این ‌رو ارزش‌ها را ثبات و اســتحکام 
می‌بخشند. تعادل یک نظام اجتماعی وابسته به درجه سازگاری بین هنجارها و تقسیم‌کار 
در آن است و از ‌آنجا‌ که این دو عامل تعیین کننده ساخت نظام جامعه نیز هستند تغییر 
در آنها به تحول در ســاخت اجتماعی منجر می‌شــود، یک نظام اجتماعی سالم می‌تواند 
ساخت خود را بدون بر هم خوردن حالت تعالی خود تغییر دهد)جانسون، 1363: 31-41(.
زتومكا1، منشأ وحدت فردی و اجتماعی را عمدتاً آرمانی و هنجاری ساخت اجتماعی 
می‌داند. ایشان همچنین محرک اولیه تغییر در تحلیل نهایی را خلاقیت انسانی می‌داند. 
از این منظر، نظم اجتماعی محصول آرمان‌های مشــترک )ارزش‌شناسی، وجود‌شناسی، 
تکلیف‌شناســی و زیبایی‌شناسی(، هنجارهای مشــترک )هنجارهای اخلاقی، اجتماعی، 
رویه‌ای(، تعامل مشــبک )روابط گفتاری، اجتماعی، سیاسی، مبادله( و مواضع اجتماعی 
مشــبک )ذهنیت، نقش اجتماعی، رتبه و ســرمایه اجتماعی( است. پس نظم اجتماعي 
نتیجه نفوذ متقابل مجموعه‌های مشترک آرمانی و هنجاری با شبکه‌های فرصتی و تعاملی 

کنشگران فردی و جمعی است )چلپی، ۱۳۷۶: ٣٦-٣٥(.
اندیشمندان مسلمان مانند فارابی نیز مدینه فاضله ترسیمی خود را بر چند رکن بنا 
کرده‌اند که عبارت‌اند از: آگاهی و معرفت آحاد جامعه، تعاون، ســعادت، عدالت، محبت 
و رهبری؛ بر این اســاس آمیختگی و هماهنگی حکمت نظری و حکمت عملی تمایز این 
جامعه از جوامع غیر فاضله اســت. به‌عبارت‌دیگر در این جوامع شناخت نسبت به مصالح 
و مفاسد برای آحاد افراد جامعه وجود دارد و آحاد جامعه بدان پایبند هستند، فارابی به 
ارزش‌های مشترک در چارچوب محبت و عدالت توجه می‌کند و بر این باور است که عامل 
اصلی همبســتگی، محبت، اســتقرار و استمرار آن در گرو عدالت است. محبت و دوستی 
موجب پیوند آحاد جامعه شــده و عدالت موجب پویایی و اســتمرار آن می‌شود)رجبی، 
۱۳۷۸(. شــهید صدر نیز با بیان نظریه استخلاف بر آن است که لازمه خليفه الهی بودن 
آدمی آن است که اولاً انسان، مسئولیت‌پذیر باشد و ثانیاً خود را امانت‌دار بداند و این دو 
عنصر او را به‌سوی آزادگی در رفتار و حریت هدایت می‌کند)حکیم، مجتمعنا: ١٨٩-١٨٦(.

1. Sztompka
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آنچه از این رویکردهای نظری و آموزه‌های اسلامی استفاده می‌شود این است‌که:
الف. در جامعه اسلام کنشگر، قوام جامعه است. اسلام جامعه توده شده و بی‌تفاوت را 
برنمی‌تابد. پس فرهنگ‌سازی باید بر‌ مبنای معرفت افزایی و آمادگی حضور فعالانه و 

مسئولانه افراد صورت پذیرد.
ب. اسلام آنچه را موجب اختلال در نظم عمومی و تضییع حقوق آحاد جامعه شود بر 
نمی‌تابد از این نظر اقدامات فردی جای خود را به قانون‌گرایی و التزام می‌دهد. این نظام 
با شریعت سهله و سمحه به معنای آسان و سهل و با قواعدی چون قاعده لا ‌حرج، لاضرر، 
يد، سوق مسلمين، اصالة البرائه، حمل فعل مؤمن بر صحت، زمینه تحقق عقلانی می‌یابد.
ج. جامعه از نهادها و سازمان‌های مختلفی شکل یافته که برخی چون نهادهای مذهبی 
مانند مسجد، قاعده رفتار اخلاقی بر آن حاکم است و برخی چون بازار؛ حساب‌، کتاب و 
قانون ضامن بقای آن است و برخی نیز چون سازمان‌های انتظامی و نظامی، قاعده الزام 
و اجبار بر آن حاکم است. پس امر به معروف به‌عنوان تکلیفی شرعی و فردی مبتنی بر 
حساسیت نسبت به معروف‌ها و منکرات در شاکله نمونه سازمانی اول حضور دارد. ولی 
در نمونه دوم و سوم اساساً قوانين و الزامات، تضمین‌کننده نظم سازمانی است و این دو 

فریضه به‌عنوان تکلیف همگانی مکمل آن ضوابط و قوانین الزامی لحاظ می‌شود.
چهارم: برقراری نظم عمومی پایدار مستلزم هماهنگی نظام هنجاری - اخلاقی بر مدار 

محبت و نظام حقوقی بر مدار قانون و عدالت است.
د. ساختار متفاوت جوامع، مستلزم تفاوت در اقدام است. در جامعه دارای تعلقات اجتماعی 
قومی و قبیله‌ای ملتزم‌سازی افراد با بهره‌گیری از کنترل‌های غیر‌رسمی و اقتدار برخی 
افراد قابل تحقق است؛ در‌حالی‌که در جوامع امروزی تعلقات قومی – عشیره‌ای و اثربخشی 
کنترل‌های غیر‌رسمی کاهش یافته و کمتر می‌توان با بهره‌گیری از امور اخلاقی، اصلاح 
رفتاری ایجاد کرد. ولی نقش کنترل‌های رسمی _سازمانی و تعلقات تشکیلاتی و حزبی 

و سازمان‌های مردم‌نهاد افزایش یافته است)خیری، 1384: 245-247(.
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6.  روش‌شناسی
این تحقیق به بررســی آسیب‌شناسی »قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از 
منکر« با تأکید بر اصل هشتم قانون اساسی با روش تحلیل استنتاجی- استنباطی پرداخته 
اســت. در این روش، داده‌ها از طریق بررســی اسناد قانونی، مقالات علمی، و تحلیل‌های 
موجود در مورد قانون جمع‌آوری شــده و نقاط قوت و ضعف این قانون به‌صورت کیفی 
تحلیل شده است. همچنین، چالش‌های اجرایی قانون و عوامل مؤثر در عدم اجرایی‌سازی 
آن نیز مورد بررســی و تحلیل قرار گرفته است تا نتایج به‌دست‌آمده بتوانند به اصلاحات 

لازم در ساختار قانونی و اجرایی کمک کنند.

7.  یافته‌های پژوهش
در بخش یافته‌های پژوهش به طور خاص به بحث و بررســی در خصوص ضعف‌ها و 
نواقص »قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« و موانع اجرائی شــدن آن 

پرداخته شده است.

7-1.  ضعف محتوایی )کلی بودن و ابهام در مصادیق(
برخی از مفاهیم و اصطلاحاتی که در قانون حمایت به کار گرفته‌شده دارای ابهامات 
قابل‌توجهی هســتند که در برداشــت و فهم حقوقدانان و مجریان از قانون مذکور شاید 
مؤثر باشد، مانند ابهام در مفهوم »حریم خصوصی« در ماده )5( قانون، از این نظر که چه 
مفهومی دارد و چه مواردی را در بر می‌گیرد؟ )جعفری و قدرتی، 1402: 158- ۱۵7( یا 
اینکه در ماده )8( بیان می‌کند: »مردم در چارچوب شرع و قانون می‌توانند امر به معروف 
کنند« در ‌حالی‌ که شرع به‌صورت کلی اصول انجام این وظیفه را بیان کرده است که باید 
در این چارچوب باشــد، اما اینکه این اصول چگونــه باید انجام بگیرد تبیین این وظیفه 
بر عهده قانون‌گذار بوده که از آن غفلت شــده است. همچنین اگر شخص همان‌گونه که 
در کوچــه و بازار امر به معروف می‌کند به همان ســبک در نظام اداری امر به معروف و 
نهی از منکر کند قطعاً نتیجه لازم و اثربخشی ندارد و وظیفه قانون‌گذار است با توجه به 
شناختی که نسبت به مسائل دارد و اطلاعاتی که کسب می‌کند روش‌های مناسب را در 
اختیار افراد برای امر به معروف و نهی از منکر قرار دهد. در ماده )10( »قانون حمایت« 
نیز تعدادی از دســتگاه‌های فرهنگی مکلف شده‌اند تا شرایط اقامه فریضتین و بالا بردن 
سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند، 
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در ‌حالــی‌ کــه یکی از موانع اجرای هرچه بهتر امر بــه معروف و نهی از منکر در جامعه، 
مســئله موازی‌کاری در این باره است؛ اینکه از همه نهادهای کشور خواسته شود تلاش 
کنند خوب است اما مشکل آنجاست که وظیفه هر کدام و مرزهای کاری‌‌شان با همدیگر 
مشــخص نشده است و اینکه هر کدام با توجه به منابع و توانایی‌هایی که دارند در کدام 

حیطه انجام وظیفه کنند؟ )همان، ۱۶۵(.

7-1-1.  نقدی بر مبهم بودن مصادیق
به ‌نظر می‌رســد این اشــکال چندان وارد و اثرگذار نباشد چنان‌که چنین رویه‌ای در 
بیان تفصیلی مصادیق جرم و با مشخصات جزئی در سایر قوانین و نیز قوانین دنیا، مرسوم 
نیست و بلکه به آن دسته از مصادیق مسلَّم عرفی و اجتماعی که قانون و مصوبه منبعث 
از آنهاســت تکیه می‌شود؛ در گزارشی که توســط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، 
آمده است: »بسیاری از مصادیق معروف و منکر با مراجعه به قانون اساسی و قوانین عادی 
قابل ‌شمارش است و مشکل عمده‌ای به‌عنوان عدم تعیین مصادیق معروف و منکر وجود 
ندارد. در مورد محدودیت‌های قانونی نیز همچون تعیین مصادیق معروف و منکر، منابع 
قانونی وجود دارند که لازم‌الاجرا هستند؛ بنابراین چه‌بسا نیازی به تصویب قوانین مستقل 
]با تعیین جزئیات در مصادیق و محدودیت‌ها[ نباشــد« )بابائی: 24(. در واقع مشکل در 
مشخص نبودن تمام مصادیق با جزئیات نیست و بلکه عمده سر و کار آمران و ناهیان با 
مصادیق قطعی است چنانکه علت وضع این قانون هم عدم حمایت از آمران و ناهیان در 
امر به معروف و نهی از منکر نسبت به موارد قطعی بوده است، مواردی که حسب قوانین 
بالاتر و حسب عرف و شرع، کاملًا مشهود و روشن بودند. هرچند بخشی از جامعه به دلایل 
فرهنگی و اعتقادی نســبت به اصل ارزش و معروف بودن برخی فضائل و نسبت به منکر 
و ضد ارزش بودن برخی رذایل اخلاقی مردد شــده و فکرشــان واژگونه شده است؛ بعضاً 
نیز حســب دلایلی، نسبت به پذیرش و تمکین در برابر قوانین جمهوری اسلامی موضع 

تقابلی و عناد دارند که در جای خود باید بررسی و ریشه‌یابی شود.
البتــه نباید از اختلافات فقهی موجود و عدم وحــدت نظر درباره برخی معروف‌ها و 
منکرها غفلت کرد. تمرکز بر مصادیقی که محل اختلاف‌نظر است و از نظر پشتوانه دینی 
و ســرمایه اجتماعی )همراهی جامعه مذهبی و دیــن‌داران( را به نحو مطلوبی به همراه 
ندارند، ایجاد مشــکل می‌کند؛ هرچند در موارد اختلافی بین فقها، مبنای حاکمیت، نظر 
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ولی‌فقیه اســت و مبنای معقولی هم اســت، ولی باید توجه داشت که در چنین مواردی، 
مســئله در انتخاب شدن و نشــدن و مبنا قرار گرفتن و نگرفتن هریک از نظرات نیست، 
بلکه در مســائل نرم‌افزاری و فرهنگی که با عقاید و باورهای افراد جامعه ســر و کار دارد 
و هدف، اصلاح، تغییر و تحول در اندیشــه و رفتار افراد اســت، حرف اول و آخر را اجماع 
سازی می‌زند و از طریق گفتگو و مباحثات آزاد )مبتنی بر تمام ابعاد عقلی و نقلی( صورت 
می‌گیرد و‌گرنه چه‌ بسا مخاطراتش بر مزایای آن پیشی بگیرد؛ همچنان که لازم است وزن 
دهی درســتی نسبت به هر کدام از معروف‌ها و منکرات اعمال شود و احیاناً، معروف‌ها و 
منکرهای زیربنایی و ســنگین و اولویت‌دار، با »تأخیر« و معروف‌ها و منکرهای روبنایی و 
سبک و غیر اولویت‌دار، با »تقدیم« مواجه نشوند! و این میسر نخواهد شد مگر اینکه در 
خصوص ســازوکار »چگونگی رفع مشکلات نظری« به‌ درستی اندیشیده شود و سیاست 

عالمانه و مدبرانه‌ای با لحاظ کردن تمام ابعاد و جوانب، اتخاذ شود.

7-1-2.  نقدی بر یکدست نبودن )برخی کلی و برخی جزئی(
کلی بودن قانون، امری طبیعی و پذیرفته‌شــده اســت و تا حدودی نیز لازم و مفید 
اســت تا دست مجری در مقام اجرا و تطبیق بر مصادیق جدید و مستحدثه بسته نباشد 
و بــا اندکی تغییر در مصادیق و جزئیات، مجبور به وضع قانون جدید نباشــند )به دلیل 

سختی‌های وضع قانون و مسیر طولانی دیده شده به‌عنوان تشریفات قانونی(.
در واقع، کلی و جزئی بودن برخی مفاد »قانون حمایت«، مشکلی در ایصال خواسته 
مقنن ایجاد نکرده و چنان نیســت که مجری را با ســردرگمی در مقام اجرا مواجه کند و 
بلکه با خواندن کلیت قانون و کنار هم گذاشــتن کلیات و جزئیات مورد ادعا، این نتیجه 
حاصل می‌شــود که قانون‌گذار، مراد و خواســته خود را که حمایت از آمران به معروف و 

ناهیان از منکر است صریح و شفاف و به‌خوبی تفهیم کرده است.
البته نباید از این واقعیت گذشــت که وظایف دســتگاه‌ها در حوزه‌هایی چون ترویج، 
آموزش و آگاهی‌دهی بســیار کلی دیده‌شــده به‌طوری‌که قابلیت انطباق با بســیاری از 
فعالیت‌هــای روزمره آنها را دارد و به‌راحتی به‌عنوان فعالیت‌های درخواســت شــده در 
این قانون گزارش می‌شــوند؛ وظایف باید طوری تدوین و تعیین شــود که منتج به اقدام 

اختصاصی اثربخش توسط هر دستگاه برای اجرای این قانون شود.
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7-1-3.  لزوم اولویت‌بندی معروف‌ها و منکرها
 از دلایل اثر بخش نبودن »قانون حمایت« در رواج این فریضه و فقدان انگیزه لازم در 
آمران و ناهیان برای اجرای این قانون - علی‌رغم در نظر گرفتن حمایت‌های خوب – و نیز 
از عوامل اصلی عدم همراهی عامه مردم با »قانون حمایت از آمران و ناهیان«، جابه‌جا دیدن 
اولویت‌های منکر و معروف و ســوق دادن قانون به سمت منکرات جزئی و غیر اولویت‌دار 
است، این مهم هرچند در قانون تصریح نشده ولی نگاهی به فلسفه وضع قانون و تحولاتی 
کــه منجر به وضع آن شــد و نیز مباحث و ایراداتــی که بین حامیان و مخالفان آن رد و 
بدل می‌شــود همه و همه نشانگر توجه قانون به مصادیقی چون بدحجابی و روزه‌خواری 
و در سطح »مردم با مردم« است، لذا در تحلیلی از اجرای »قانون حمایت« می‌خوانیم:

»برای سامان دادن به تحقق این دو فریضه باید نظام اولویت‌بندی طراحی و اجرا شود؛ 
برای مثال باید توجه داشت که رواج اقتصاد ربوی در جامعه، جامعه را به بی بصیرتی مبتلا 
می‌کند و توان امام شناسی از او سلب می‌شود چنانکه مردم کوفه در زمان امام حسین )ع( 
چنین شدند. طبق آموزه‌های اسلام نیز فقر عمومی جامعه موجب کاهش توان دین‌مداری 
جامعه می‌شــود. چنان‌که فقر، چنین جامعه‌ای را در معرض خطر کفر قرار می‌دهد "کاد 
الفقر ان كيون كفرا" )کلینی، 1369، ج ۲، ص۳۰۷( لذا در رویکرد ساختاری، حفظ نظام 

اجتماعی از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است« )خیری، 1384: 259(.
در واقــع اگر حمایت از آمران و ناهیان، در مصادیــق اولویت‌داری همچون مقابله با 
مفســدان اقتصادی، نظام بانکی ناســالم و سایر منکراتی که حیات دنیوی و اخروی عامه 
مردم را با ســختی و تنگنا مواجه ســاخته، در نظر گرفته می‌شد، چه ‌بسا این اشکالات و 
بهانه‌ها، خودنمایی نمی‌کردند. در ‌حالی‌ که اصل هشتم قانون اساسی – که این قانون در 
مقام اجرائی سازی آن است- نگاه وسیع و گسترده‌ای به حوزه‌های امر به معروف و نهی 

از منکر دارد )در ادامه ذکر خواهد شد(.

7-1-4.  لزوم توجه به اصول اخلاقی و روانشناسی
در شــرایط اجتماعی فعلی، بخشــی از جامعه در برابر امر و نهی نســبت به مقولاتی 
همچون عفاف و حجاب موضع تقابلی دارد و حتی آن را دخالت در حریم خصوصی خود 
می‌پندارد! در چنین شرایطی توجه به ظرافت‌های اخلاقی و روانشناسی دوچندان می‌نماید 
و نگاه تکلیف‌گرای صرف، )مبتنی بر ظاهر حال فرد بدون توجه به شرایط محیطی حاکم(، 
مشــکل‌آفرین و تنش‌زا خواهد بود. یکی از تحلیلگــران در این باره می‌گوید: »در تحقق 
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شایسته این فریضه باید اصول اخلاق اسلامی رعایت شود. برخی از این اصول عبارت‌اند 
از: مســئولیت پذیری و پاسخگویی، تقدم پیشــگیری و پرهیز از مچ‌گیری، جلوگیری از 
انباشــت تخلفات و پرونده‌ســازی و در مقابل ابتنای بر مدارا و باور به ممکن الخطا بودن 
انسان‌ها، رعایت اصول روان‌شناختی اصلاح‌گرانه و افزایش‌دهنده ظرفیت انسانی و پرهیز 
از برچســب‌زنی، آگاهی بخشــی و معرفت افزایی، رعایت تفاوت‌های انسانی، محیطی و 

تربیتی و پرهیز از یکسان نگری«)خیری، 1384: 260(.

7-1-5.  لزوم توجه به وضعیت و اقتضائات زندگی مدرن
برای عملیاتی شــدن امر به معروف و نهی از منکر، لازم اســت به تجربیات تاریخی 
و چالش‌هــای جهان جدید درباره امر به معروف نیز توجه داشــت و گمان نشــود که با 
نگاه ســاختاری و مدیریتی، عمده مشکلات حل می‌شود. لازم است از تجربیات تطبیقی 
کشــورهای جهان در نظارت عمومی بر حوزه ارزش‌ها کمک گرفته شــود؛ شاخص‌هایی 
چون: شــفافیت، لزوم پاســخگویی در برابــر عملکرد و وظایف محولــه، میدان دادن به 
رسانه‌ها و حمایت از آنها و قانون‌مداری، از مواردی است که می‌تواند به شکلی زیربنایی، 
در سازمان یافتن امر به معروف و نهی از منکر، تحول ایجاد کند. نیز عدم توجه به ذهن 
مخاطــب در دنیای مدرن و جدی نگرفتن فرهنگ‌ســازی، معضل را دو چندان می‌کند! 
اینکه ذهن مدرن حوزه خصوصی خود را کجا می‌داند و چه ســاحت‌هایی را نظارت‌پذیر 
قلمداد می‌کند بسیار اهمیت داشته و نیاز به بررسی‌های عمیق دارد وگرنه زمینه نظارت 

عمومی را ضعیف می‌سازد.
در همین راستا گفته شده که »اجرای هر اصلی از اصول قانون اساسی نیازمند کارهای 
فرهنگی جدی اســت که متأسفانه برای اجرای اصل هشتم نیز کارهای فرهنگی صورت 
نگرفته است و امروزه فقدان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به عنوان یک معضل 
فرهنگی شــناخته نمی‌شــود« )باقرزاده، 1391: 88(. در چنین وضعیتی، اجرای قانون 
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، به منزله حرکت در خلاف جهت آب است 

که به‌جای همراهی و مساعدت، با مقاومت و مخالفت مردمی مواجه می‌شود.



142

راهبرد فرهنگ/ دوره 17، شماره شصت و شش/ تابستان 1403

7-2.  ضعف در ساختار اجرائی لحاظ شده )ناتوانی ستاد احیا برای اجرای قانون(
مطابق »قانون حمایت« ســتاد، مکلف به ۱۲ وظیفه در بند ۱۶ شده است، در حالی 

‌که به دلایل متعددی توانمندی لازم را طی این سال‌ها از خود نشان نداده است:
علت اول این امر آن اســت که ســازمان مزبور پیش از تصویب قانون حدود ۲۰ سال 
سابقه فعالیت داشته و به حدی شاکله سیاستی و ساختاری آن شکل گرفته بود که تصویب 

قانون، تغییرات چندانی در ساختار اداری و فعالیت‌های آن ایجاد نکرد.
علت دوم آن اســت که جایگاه ســتاد در نظام تصمیم‌گیری از حیث مشاور بودن یا 
تصمیم‌گیر بودن نامشــخص بوده و همچنین در هویت فرهنگی یا سیاستی داشتن این 
ســازمان ظاهراً تردید وجود دارد و راه‌حلی کارآمد و عملیاتی ارائه نشــده است، لذا این 
ستاد در ادوار مدیریتی مختلف برنامه‌هایی چندپاره داشته که در بیشتر این ادوار مطابق با 
خوانش فرهنگی و در ادوار کوتاهی همراه با خوانش سیاستی بوده است)عبدالهی، 1401: 
7-8( در همین راســتا حتی قانون‌گذار نیز ستاد را سازمانی فرهنگی پنداشته و لذا اکثر 
اعضا و وظایف آن را در این زمینه و متناســب با آن در نظر گرفته اســت و همان‌طور که 
ظرفیت‌های مورد نیاز برای ورود به عرصه »اصلاح همه‌جانبه امور« در اختیار آن ســتاد 
قرار داده نشده است اگرچه نقش‌هایی همچون تسهیلگری و پشتیبانی را برای او در نظر 

داشته است )همان: 17(.
در حالی که نگاهی به سخنان امام خمینی )رحمت‌الله علیه( نشان می‌دهد که ایشان 
امر به معروف و نهی از منکر را چیزی فراتر از یک امر فرهنگی می‌دیدند ایشان صراحتاً 
امــر به معروف و نهی از منکر را ســاز و کار اصلی »اصــاح همه امور« خوانده‌اند چیزی 
که تیغ برنده‌اش هر فرد و جایگاهی را در نظام اســامی می‌تواند مورد ســؤال قرار دهد. 
بنابراین می‌توان دریافت که سخنان امام )رحمت‌الله علیه( درباره وزارت امر به معروف و 
نهی از منکر فراتر از وظایف فرهنگی مذکور در قانون حاضر است. همچنین سخنان مقام 
معظم رهبری )مدظله‌العالی( نیز رنگی متفاوت‌تر از صرفاً فرهنگی دیدن امر به معروف و 
نهی از منکر دارد به عبارتی امامین انقلاب امر به معروف و نهی از منکر را یک ساز و کار 
سیاستی می‌پنداشتند چرا که از دل آن »اصلاح همه چیز و همه کس« رخ خواهد داد.
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7-2-1.  ضعیف بودن جایگاه سیاستی ستاد احیاء 
ضمن تأیید آنچه آمده، قابل ذکر است؛ نهادهای فرهنگی و نظارتی و اجرایی فراوانی 
مرتبــط بــا فریضتین امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد که ادغام آنها با یکدیگر نه 
ممکن است و نه مطلوب؛ اما می‌توان با تعریف نقشی دقیق و کاربردی برای ستاد احیاء 
امر به معروف و نهی از منکر، با پیش بینی ارتباطات کارآمد با ســایر نهادها، زمینه اقامه 

این فریضه را فراهم کرد.
در تحلیلی در این باره آمده اســت: بــرای اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر 
وجود نهاد و سازمانی ویژه ضروری تلقی می‌شود اما نه برای حضور مستقیم در اجرا، بلکه 
برای ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف و مرتبط برای سیاســت‌گذاری و برنامه‌ریزی، 
نظارت بر عملکرد و پیگیری مطالبات مردم و مسئولین و ارزیابی از نحوه عملکرد نهادهای 
مسئول و ارائه گزارش به مراجع قانونی. این ستاد همچنین لازم است عهده‌دار طراحی و 
پیشنهاد دستور‌العمل‌های مناسب شناسایی مشکلات اجرایی و رفع خلأهای نظری باشد 

و با شناسایی ظرفیت‌های مردمی، با تمهید بسترهای مورد نیاز از آنها نیز بهره بگیرد.
ایفــای نقش کارآمد و مؤثر نهاد هماهنگ‌کننده اجرای امر به معروف و نهی از منکر، 
مســتلزم فراهم شدن: الف- پشــتوانه قانونی برای جایگاه در نظر گرفته شده ستاد، ب- 
جایگاه متناسب با شأن نظارت بر سایر نهادها ج- تأمین منابع مالی مستقل )غیر از مسیر 

سازمان تبلیغات یا هر مسیر دیگر( است« )بابائی، 1389: 24-25(.

7-2-2.  تحلیلی بر ایجاد جایگاه فرا قوه‌ای و فرا دولتی برای ستاد
برای به ثمر نشســتن محور قبلی، لازم اســت ســتاد احیاء به مانند شوراهای عالی، 
جایگاهی فرا قوه‌ای و فرا دولتی داشــته باشــد توضیح آنکه: »نظارت مردمی زمانی مؤثر 
خواهد بود که همه قوا و نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی پشــتیبانی لازم را از آن به 
عمل آورده و با آن همکاری کنند. برای این مهم یک پیشنهاد، تشکیل شورای عالی امر 
به معروف و نهی از منکر در تراز شوراهای عالی کشور است. این شورا می‌تواند با تعیین 
سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر 
و زمینه‌ســازی جهت مشارکت همه‌جانبه مردم و رســانه‌های گروهی در امور مربوط به 
فریضــه امر بــه معروف و نهی از منکر اقدام کند« )جوان آراســته، 1401: 64-63(. در 
حال حاضر مهم‌ترین نقد وارد بر ترکیب ســتاد امر به معروف و نهی از منکر در »قانون 
حمایت«، این است که به‌صورت بسیار پررنگ، دولتی است و از چنین ترکیبی نمی‌توان 
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نظارت عمومی مؤثر بر دولت را انتظار داشت )به دلیل ذی‌نفع بودن ناظران( همچنان که 
از چنین ترکیبی نمی‌توان نظارت عمومی مؤثر بر قوای غیردولتی یعنی مقننه و قضائیه 
را انتظار داشــت )به دلیل بخشی دیده شدن ستاد و تعریف آن در ذیل قوه مجریه( این 

وضعیت و جایگاه و ترکیب به ‌طور طبیعی از میزان کارایی آن خواهد کاست.
در یکی از تحلیل‌ها برای تأمین این جایگاه آمده است: »اعطای اختیارات قانونی کافی 
به شــورای عالی امر به معروف و الزام دولت و تمامی نهادهای رسمی و غیر‌رسمی کشور 
به تبعیت از سیاســت‌ها، برنامه‌ها و الگوهای ابلاغی از ســوی آن و حضور نمایندگانی از 
شــورای عالی امر به معروف در دستگاه‌های ذی‌ربط را می‌توان به‌عنوان ضمانت اجرا در 

نظر گرفت« )جوان آراسته، 1401: 64(.
گفتنی است به‌منظور جلوگیری از تعدد شوراهای عالی و به دلیل ارتباط فراوانی که 
حوزه‌های امر به معروف و نهی از منکر با امور فرهنگی دارند به نظر می‌رسد تشکیل شورای 
امر به معروف و نهی از منکر ذیل شــورای عالی انقلاب فرهنگی و یا به‌گونه‌ای مرتبط و 
متصل به آن، چندان بی‌راه نباشــد و از هزینه‌ها نیز به‌ویژه در شرایط فعلی کشور تا حد 
زیادی کاســته شود. چنان‌که مقام معظم رهبری در موارد متعددی وظیفه و شأن اصلی 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی را سیاســت‌های کلان فرهنگی دانسته‌اند و به نظر ایشان 
سیاست‌گذاری راهبردی، بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است )بیانات مقام معظم 
رهبری، 1378٫۸٫۲۳(. ایشــان در موردی دیگر می‌فرمایند: همین موضوع‌هایی که باید 
سیاســت‌گذاری شود باید در مرکزی انجام گیرد که آن مرکز، مرکز قانون‌گذاری نیست 
بلکه مرکز سیاست‌گذاری است مرکزی فراتر از مراکز قانون‌گذاری است و با برنامه‌ریزی 
کلان ســروکار دارد که شــورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز مناسبی برای این کار است 
)بیانات مقام معظم رهبری، ۱۳۸۱/8/۲۲ در دیدار با اســتادان دانشگاه‌ها(. سیاست‌های 
کلی فرهنگی بخشی از سیاست‌های کلی نظام‌اند و ذیل بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی 
قرار می‌گیرند و نهاد شــورای عالی انقلاب فرهنگــی در این چارچوب از وجاهت قانونی 

برخوردار است )الهام و میر‌محمدی، ۱۳۹۲: ۱۶۳(.
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7-2-3.   لزوم توجه به ملاحظات ایجاد تشکیلات برای امر به معروف و نهی از منکر
 به رغم آنکه از روز نخست استقرار جمهوری اسلامی، وجود تشکیلاتی برای نظارت‌های 
عمومی و نظارت بر مردم مورد بحث بوده اســت، با وجود این تأسیس تشکیلات رسمی 
با احتیاط روبه‌رو بوده اســت؛ زیرا جمهوری اسلامی تجربه دولت‌های اسلامی گذشته را 
پیش رو داشت که اجرای این فریضه با تأسیس امور »حسبه« و امثال آن با ماهیت صرفاً 
دولتی، موفق نبوده است و در ادبیات و آثار تاریخی نیز سرزنش محتسبان به شکل پررنگی 
مشاهده می‌شود؛ بر این اساس جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده از تاریخ عبرت گیرد و 
برای قانونی کردن این فریضه به ایجاد ستاد آن هم زیر نظر ائمه جمعه که دارای حیثیت 
مردمی و نظارت دینی‌اند، بســنده کند. این ستاد هم نتوانسته‌ به نیازهای عرصه نظارت 
عمومی ]نظارت مردم بر مردم[ پاســخ دهد و محصول آن تلاش برای تصویب قانون در 

این خصوص بوده است)خیری، 1384، 255-258(.
درواقع به دلیل سابقه ناخوشایند »حسبه« و ورود ناموفق حکومت‌ها در امر به معروف 
و نهی از منکر، علیرغم قانون مترقی امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشــتم قانون 
اساســی، حاکمیت ترجیح داد تا به جای اصلاح آن پیشــینه و رفع نقاط ضعف، صورت 
مســئله را پاک کند و اساســاً ورودی را برای حکومت در امر به معروف و نهی از منکر به 
مانند محتســب و مانند آن متصور نشــود، بلکه صرفاً در بعُد »مردم بر مردم« موضوع را 
دنبــال کند و نهایتاً قانونــی را برای حمایت از آمران و ناهیان در نظر بگیرد؛ اما حقیقت 
آن اســت که تغییر کنشــگر از حکومت به مردم، مســئله را حل نمی‌کند و مشکلات و 

مذمت‌های سابق پابرجا خواهند ماند.
به نظر می‌رسد این سابقه ناخوشایند معلول عواملی باشد که در صورت مرتفع شدن، 
امید اصلاح حال و گذشــته می‌رود؛ توضیح آنکه چنانکه در اصل هشــتم قانون اساسی 
ذکر شــده، امر به معروف و نهی از منکر گســتره وسیعی دارد و شامل سه بعد »حکومت 
بر مردم«، »مردم بر حکومت« و »مردم بر مردم« اســت ولی در تاریخ ســازمان حسبه و 
نیز آنچه در طول چند دهه بعد از انقلاب دیده می‌شود محدود شدن این فریضه مهم به 
نظارت بر رفتارهای مردم )چه از طریق حکومت‌ها در قالب سازمان حسبه و چه از طریق 
خود مردم در قانون حمایت از آمران و ناهیان( و رها ساختن حکومت‌ها و متولیان از نقد 
و پاسخگو بودن و امر و نهی شدن نسبت به عملکردشان است و بی‌گمان این حاشیه امنِ 
ایجاد شــده برای حکومت‌ها و افتادن کفه تقصیرها و مشکلات در رفتارهای مردمی، در 
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هیچ دوره‌ای قابل تحمل نخواهد بود، به‌خصوص که عامل بسیاری از معضلات و مشکلات 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم، عملکرد حاکمیت‌هاست. لذا در طول تاریخ، عملکرد 
محتســب )که به رفتارهای مردم همچون شــرب خمر و نماز نخواندن و غصب و ... گیر 
مــی‌داده( همواره مورد تأمل و ســرزنش بوده که چرا ایــراد فقط از ما؟ و چرا با حاکم و 

کارگزارانش که منشأ بسیاری از این ناهنجاری‌ها هستند کاری نیست؟!
لذا بر‌خلاف آنچه در اصل هشــتم قانون اساســی ترسیم شــده، »در نگاهی محدود 
و یک‌جانبــه، رویکرد فقه فــردی بر »قانون حمایت« حاکم بوده و بــه بیان روابط بین 
اشخاص پرداخته است«)خیری، 1384: 256(. جالب اینکه در متون دینی جایگاهی که 
برای تأثیرات امر به معروف و نهی از منکر ترســیم شــده، آمده است: با امر به معروف و 
نهی از منکر جامعه از حاکمیت اشرار مصونیت می‌یابد )مجلسی، 1414، ج 97، ص۷۲(. 
بــا اقامه امر به معــروف و نهی از منکر جامعه در امنیت قــرار می‌گیرد و جاده‌ها امن و 
درآمدها حلال و حقوق مردم ادا می‌شــود )کلینی، 1369، ج ۵، ص٥٥( و اینها محقق 
نمی‌شود مگر با گسترده دیدن دایره امر و نهی و وارد ساختن رفتارها و عملکرد مدیران 
و صاحب‌منصبان و کارفرمایان و مانند آنها در دایره امر و نهی؛ در این صورت ســاختار 
و ســازمان داشــتن امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از آمران و ناهیان مردمی، نه 
تنهــا لازم و ضروری به نظر خواهد رســید، بلکه به‌دوراز مقاومت و مذمت طعنه‌گران، با 

همراهی مردم مواجه خواهد شد.

7-3.  ترکیب ناکارآمد اعضای ستاد مرکزی و عملکرد ضعیف ستادهای استانی
با نگاهی اولیه به ترکیب گونه‌گون و بلندبالای ستاد مرکزی می‌توان دریافت که این 
اعضا امکان جمع شــدن در کنار یکدیگر را به‌ســختی خواهند داشت و اگر منظور از این 
ترکیب ایجاد تصمیمات منسجم و همه‌‌جانبه در این زمینه بوده باید توجه داشت که این 
امر مســتلزم تصمیم‌گیری جمعی و برگزاری جلســات متعدد است؛ مضاف بر آنکه طبق 
قانون، برگزاری جلســات با حضور اکثریت مطلق اعضا رســمیت دارد و همین امر سبب 
شده تا جلسات اعضای ستاد به‌ندرت برگزار شود. ... میزان همکاری در برگزاری جلسات 
اعضای ستاد در ادوار مختلف دولت‌ها متفاوت بوده است. اینها باعث شده تا جلسات ستاد 
مرکز با حضور حداقلی اعضا تشــکیل شــود و ستادهای شهرستانی نیز وضعیت مشابهی 

دارند )عبدالهی، 1401 :25(.
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پیشنهاد می‌شود تبصره »‌‌۱« ماده )19( قانون مبنی بر جایگزین پذیر نبودن اعضای 
ســتاد با شخص دیگر حذف شود تا امکان حضور نمایندگان تام‌الاختیار اعضا فراهم آید. 
اگرچه جهت افزایش بهره‌وری جلسات و دوری از چند پارگی در تصمیمات مقتضی است 

نماینده تام‌الاختیار هر یک از اعضا به مدت حداقل یک سال تعیین شوند.
از طرفی، بنا به گفته کارشناسان، عملکرد ستادهای استانی از آغاز تاکنون قابل قبول 
نبوده است در گذشته اغلب دبیران ستادهای استانی در سازمان‌های دیگری مشغول به 
خدمت بودند و به دلیل مشغله‌های مسئولیت اصلی خود، کارهای ستاد را در حاشیه برگزار 
می‌کردند یا فعالیت‌های خود در ســمت دیگر را به عنوان گزارش کار فعالیت‌های ستاد 
استان ثبت می‌کردند و همین امر سبب شده است تا قدرت نفوذ ستاد بر آنها برای اجرای 
برنامه‌ها در سطح استان تا حد قابل توجهی کاهش یابد، چرا که این افراد از‌ سوی ستاد 
حقوقی دریافت نمی‌کنند و در نتیجه مسئولیت دبیری ستاد استان را به‌عنوان وظیفه‌ای 
فرعی برمی‌شمارند؛ درحالی‌که کمبود بودجه ستاد ایجاب می‌کند دبیران استانی خود را 
از میان کســانی که سمت دیگری دارند برگزیند تا در این صورت هزینه سرمایه انسانی 
خود را به‌کل قابل‌توجهی کاهش دهد. ولی در عوض ستاد توانایی کمتری در اعمال‌نظر بر 
استان‌ها خواهد داشت و از جمله آسیب‌های این امر، سیاسی شدن امر به معروف و نهی از 
منکر است )زیرا با تغییر دولت‌ها و رویکردها، دبیر ستاد نیز تغییر می‌یابد( راه دیگر پیش 
روی ســتاد، کاهش هزینه‌های برنامه‌ای است تا با افزایش نیروی انسانی به فعالیت‌های 
خــود ادامه دهد که در این صورت نیز به علت کمتر شــدن بودجه فعالیت‌ها از کیفیت 
آنها و به دنبال آن اثرگذاری اقدامات کاســته خواهد شــد بنابراین می‌توان نتیجه گرفت 
که عدم تخصیص بودجه کافی به ســتاد امر به معروف و نهی از منکر به نســبت ساختار 
پیشنهادی قانون، مانع از عملکرد چشمگیر آن ستاد شده است )عبدالهی، 1401 :20(.

ضعف گفته شــده در مورد ترکیب ستاد مرکزی مورد پذیرش است لکن درخصوص 
ستاد استانی گفتنی است این مشکل در سایر ستادهای استانی )در موضوعات دیگر مانند 
فرهنگ عمومی( نیز که ترکیب و ســاختار مشــابهی دارند برقرار بوده و دلیل آن ضعف 
بودجه و نداشتن جایگاه اداری مستقل برای اعضا نیست و نمی‌تواند هم چنین جایگاهی 
برای اعضا تعریف شــود به‌خصوص با تعدد ستادهای استانی که برای موضوعات مختلف 

دیگر نیز در نظر گرفته شده است.
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به نظر می‌رسد این مشکل حاصل عدم تنظیم‌گری جایگاه ستاد استانی در سلسله‌مراتب 
نظام اداری و مشــخص نبودن نسبت دستگاه‌های آن با دستگاه‌های ستاد مرکزی است 
جالب اینکه، برقراری این نسبت و ارتباط طولی، از جمله‌ بهترین و مؤثرترین ضمانت‌های 
اجرائی قانون است. توضیح آنکه؛ در حال حاضر، به جای اینکه دستگاه‌های عضو ستادهای 
استانی در امتداد دستگاه‌های ذی‌ربط بالاسری‌شان باشند و عملکردشان به عنوان بخشی 
از وظایف تعریف شده آنها از ‌سوی دستگاه مرکزی‌شان باشد )دستگاهی که بودجه‌شان، 
برنامه‌شــان و انتصاباتشان با تأیید و تصویب آن صورت می‌گیرد( در امتداد ستاد مرکزی 
آن‌ هم با ارتباطی ضعیف دیده ‌شده‌اند! و در نتیجه ابایی از مسئولیت‌گریزی در تشکیل 
دادن جلسات ستاد استانی و انجام مصوبات ندارند و بعضاً انگیزه خود را مشروط به داشتن 
حکم مجزا با آورده مالی می‌دانند! اما اگر ستاد استانی بازوی ستاد مرکزی بوده، ارتباط 
وثیق بین آنها برقرار باشــد و ســتاد اســتانی صرفاً جایی برای هماهنگی میدانی باشد و 
تعیین وظایف، بودجه، نظارت و ارزیابی دستگاه‌های ذیل ستاد استانی، به دستگاه مرکزی 
مربوطه آن متصل ‌باشد، عملکردها به‌گونه‌ای دیگر خواهد بود. برای مثال اداره کل آموزش 
و پرورش یک اســتان تمکینی نســبت به مصوبات ستاد استانی نخواهد داشت، ولی اگر 
مصوبات از مجرای وزارت آموزش به اداره کل‌های اســتانی بیاید بدون تردید عملکردها 

به‌گونه‌ای دیگر خواهد بود.
برای این منظور بخشــی از فعالیت ســتاد مرکزی بایستی پیگیری امورات محوله از 
دستگاه‌های مرکزی مبنی بر الزام شعب استانی‌شان در انجام مصوبات ستاد مرکزی باشد 
)یعنی دستگاه بالاسر، اولاً مصوبات ستاد مرکزی را رأساً به زیرمجموعه‌های استانی خود 
ابلاغ کند و ثانیاً شــعب اســتانی خود را ملزم کند تا آنها را در برنامه‌وبودجه سالانه‌شان 

ببینند ثالثاً از عملکرد آنها گزارش بگیرد و به ستاد مرکزی ارائه کند.

7-4.  فقدان ضمانت اجرائی
بنا به اذعان مســئولین ادوار ســتاد، بخش زیادی از وظایف مندرج در قانون توسط 
سازمان‌ها به‌ درستی صورت نگرفته است که علل آن را می‌توان پیگیری ننمودن امور از 
سوی ستاد و مهم‌تر از آن مشخص نبودن مجازات متخلفان از قانون دانست در واقع قانون 
فعلی مجازات کسانی که از قانون سرپیچی یا در انجام وظایف خود کم‌کاری می‌کنند را 
مشخص نکرده است و تنها به گرفتن گزارش و اعلام آن به مراجع ذی‌صلاح بسنده کرده 
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است به اذعان تمامی صاحب‌نظران این فقدان نه تنها زمینه برخی بی‌مبالاتی‌های مکلفان 
در قانــون را فراهم آورده بلکه از ضریب نفوذ ســتاد در پیگیری امور تا حد قابل‌توجهی 
کاسته است. )عبدالهی، 1401 :8( لذا جهت افزایش ضمانت اجرایی مصوبات، لازم است 

قوانین مرتبط با متخلفین ذکر شود.
قبل از ورود به بحث ضمانت‌های اجرائی، لازم اســت از این امر علت‌یابی شــود که 
چرا وظایف محوله حتی توسط دولت‌های هم‌راستا با ارزش‌های مدنظر »قانون حمایت« 
و توســط مدیران انقلابی و ارزشــی چندان مورد توجه و اهتمام قرار نمی‌گیرد و به اجرا 
نمی‌رســد؟ آن‌هم در موضوع حیاتی و کلیدی چون امر به معروف و نهی از منکر. به نظر 
می‌رسد مباحثی که قبلًا در خصوص محدود دیدن گستره امر به معروف و نهی از منکر 
و پرداختن صرف به بخش رفتارهای مردمی و رها ساختن ابعاد اولویت‌دار امر به معروف 
و نهی از منکر )که این رویکرد همواره با مخالفت و تقابل عامه مردم همراه بوده اســت( 
گفته شــد، از بزرگ‌ترین عوامل رویگردانی و کم انگیزگی مدیران و دستگاه‌ها در اجرای 
این قانون اســت زیرا آنها را با هزینه اجتماعی و سازمانی هنگفتی ولو به صورت نانوشته 
مواجه می‌کند و به دلیل رها ساختن مصادیق مهم و پرداختن به اولویت‌های دست چندم، 

در معرض نظرات منفی مردم و زیرمجموعه خود قرار می‌دهد.
اما فارغ از آنچه گفته شــد، در حالت کلی هر قانونی نیاز به ضمانت‌های اجرائی دارد 
و تأمین ضمانت‌های اجرای قانون در قالب ضمانت‌های اداری )تخلف محســوب شــدن 
استنکاف از اجرای وظایف( و یا ضمانت‌های قضائی )جرم انگاری استنکاف از انجام وظایف 
محوله( امری ضروری اســت و لازم اســت در آیین‌نامه اجرائی قانون حمایت از آمران و 

ناهیان مورد توجه قرار گیرد.
نکتــه آخر در این خصوص آنکه؛ هرچند ضمانت‌های اداری و قضائی لازم هســتند 
ولی کافی به نظر نمی‌رسد و ضمانت‌های اجرائی صرفاً از نوع جرم انگاری و وارد ساختن 
موضــوع در حیطــه تخلفات اداری نیســت. لذا باید به فکر مجموعــه‌ای از ضمانت‌های 
اجرائی مؤثر بود مانند مؤثر بودن ترکیب ستاد مرکزی که البته مورد توجه در قانون بوده 
اســت. یکی دیگر از ضمانت‌های مؤثر، متصل ســاختن وظایف قانون حمایت و مصوبات 
جلســات ســتادها به وظایف دستگاه‌ها و اشراب آن در برنامه پنج‌ساله کشور و سپس در 
برنامه‌وبودجه سالانه کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط است. در این صورت اولاً از قید و بهانه 
بودجه نداشــتن خلاصی حاصل خواهد شد و ثانیاً پای سازمان بازرسی کشور به موضوع 
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نظارت از عملکردها در اجرای وظایف محوله باز خواهد شد که بسیار مؤثر است، هرچند 
لازم اســت این ســازمان را در ارزیابی موضوعات تخصصی محتوایی مساعدت نمود، زیرا 

عمده نظارت آنها بر شکل کار و هزینه‌کردهاست.

7-5.  وضعیت نامناسب در میزان و فرایند جذب بودجه
بودجه ستاد متناسب با وظایف مورد انتظار از این ستاد نیست؛ از طرفی به رغم آنکه 
ردیف بودجه مستقل ستاد امر به معروف و نهی از منکر در قانون ذکر شده است اما ستاد 
سازمانی فرعی به حساب می‌آید بدین معنا که تمام مکاتبات بودجه‌ای و موافقت‌نامه‌های 
این ســازمان از طریق سازمان تبلیغات به عنوان سازمان اصلی امکان‌پذیر است و همین 
امر ســبب شــده تا در فرایندهای دریافت بودجه‌ای آن سازمان، موانعی ایجاد شود برای 
مثال ارائه موافقت‌نامه ســتاد به ســازمان برنامه و بودجه منوط به آماده شــدن و ارسال 
موافقت‌نامه به ســازمان تبلیغات اســت ازاین‌رو فرایندهای اداری مرتبط با بودجه ستاد، 
طولانی‌تر از آنچه باید و به شیوه‌ای غیر‌مستقیم پیش می‌رود. )عبدالهی، 1401: 20-21(.

آنچه در خصوص طولانی بودن فرایند اخذ بودجه و واســط شــدن سازمان تبلیغات 
گفته شــده به نظر صحیح می‌آید لکن کافی نبودن بودجه‌ها و نیاز به تخصیص بیشــتر 
محل تأمل اســت زیرا اولاً وضعیت مالی و بودجه‌ای کشــور در شرایطی نیست که بتوان 
هزینه‌هــای جدید این چنینی را بر آن تحمیل کــرد. به‌خصوص در موضوعات فرهنگی 
و حساسیت‌های ایجاد شده نســبت به بودجه‌های فرهنگی، ثانیاً اساساً نیازی به بودجه 
آن‌چنانی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر نیســت و آنچه در این حوزه رخ می‌دهد 
صرفاً و غالباً از نوع تغییر رویکرد و اولویت اســت و تغییر رویکرد و اولویت نیاز به بودجه 
علی‌حده و جدید ندارد. برای مثال ســازمان صداوسیما که ترویج ارزش‌ها و آگاهی‌دهی 
نسبت به موضوعات فرهنگی جزء وظایف ذاتی و روزمره آن است مکلف می‌شود موضوع 
امر به معروف و نهی از منکر و آشناسازی مخاطبان قانون مربوطه را نیز جزء موضوعات 
مــورد پردازش خود قرار داده و در اولویت قرار گیرد یا وزارت آموزش و پرورش که همه 
ساله بودجه‌ای را برای به‌روزرسانی محتوای کتب درسی در نظر می‌گیرد و این کار جزء 
وظایف و برنامه‌های روتین و ذاتی آن محسوب می‌شود، حالا مکلف شده که محتوای مدنظر 

قانون امر به معروف و نهی از منکر را نیز در متون درسی وارد و اشراب کند و الی‌آخر.
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7-6.  نگاه محدود به گستره امر به معروف و نهی از منکر
»قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« محدوده کوچکی از اصل هشتم 
قانون اساسی را پوشش می‌دهد و صرفاً به بخش »مردم بر مردم« پرداخته است هرچند 
گریزی نیز به بخش »مردم بر حکومت« دارد ولی در این موضوع جدی نیســت چنانکه 
لوازم آن را ندیده و بررســی فلســفه وضع این قانون که در ابتدا آمد، همه و همه نشانگر 
دغدغه قانون فقط نسبت به بخش »مردم بر مردم« است. در حالی که اصل هشتم قانون 
اساسی ابعاد مختلف اجرای دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را مشخص کرده 
است. بر اساس این اصل امر به معروف و نهی از منکر باید در سه بعد ۱. مردم نسبت به 
یکدیگر ۲. دولت نسبت به مردم 3. مردم نسبت به دولت، اجرا شود؛ اما قانون حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر اگرچه گام مثبتی برای اجرایی شدن مفاد اصل هشتم 
قانون اساســی بوده و دقت‌های درخور ستایشــی در برخی از مواد آن صورت گرفته، اما 
همان‌گونه که از نام آن پیداســت تنها معطوف به بخشــی از کلیت امر به معروف است و 

بر بعُد حمایتی از آمران و ناهیان تمرکز کرده است.
به اعتقاد شهید مطهری، معروف و منکر از نظر اسلام محدود به حد معین نمی‌شود. 
تمام هدف‌های مثبت اسلامی داخل در معروف و تمام هدف‌های منفی اسلامی داخل در 
منکر است )مطهری، ۱۳۸۶، ج ۱۷،ص ۲۸۱(. تعیین ابعاد سه‌گانه اجرای امر به معروف و 
نهی از منکر از این اهمیت برخوردار است که مبنای مناسبی برای قانون‌گذاری، نهادسازی 
و برنامه‌ریزی فراهم خواهد آورد، همچنان که تحقق اصل هشتم در هر یک از ابعاد سه‌گانه 
مقدمات و لوازم متناســب را می‌طلبد. نیز ابعاد ســه‌گانه معرفی شــده را می‌توان ملاک 
مناســبی برای ارزیابی عملکرد جامعه در زمینه اجرای این فریضه دانست توضیح اینکه 
اجــرای امــر به معروف و نهی از منکر باید به‌گونه‌ای متوازن در همه ابعاد صورت گیرد و 
چنانچه در اجرای این فریضه تنها به یکی از ابعاد اکتفا شــود، شــاهد ناکارآمدی و عدم 

موفقیت در اجرای اصل هشتم خواهیم بود.
بر این اســاس بررســی آنچه تاکنون در مورد اجرای امر به معــروف و نهی از منکر 
صورت گرفته، بیانگر آن اســت که اقدامات صورت گرفته بر محتوای اصل هشــتم قانون 
اساسی منطبق نیست که دلیل آن نه تنها نحوه اجرای قوانین پراکنده مصوب بلكه عدم 
وجود قانون جامع اســت که بتواند هر ســه بعد مورد نظر را مورد توجه قرار دهد )بابائی، 
1389: 23-22(. درواقــع نبود قانون جامع عملیاتی یکی از خلأهای جدی اجرای اصل 
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هشتم قانون اساسی است و مجلس شورای اسلامی هنوز قانون منسجم و کاملی را برای 
اجرای این اصل در جامعه، تدوین و تصویب نکرده است؛ هرچند در حال انجام اقداماتی 
در این زمینه اســت، اما هنوز برنامه جامع و مدونی برای اجرایی کردن این اصل وجود 

ندارد )باقرزاده، 1391 :88( .
ضمن پذیرش این نقیصه، قابل ذکر اســت در مجلس هشــتم شــورای اسلامی و در 
ســال 1389 راهکارهایی برای اجرائی سازی اصل هشتم قانون اساسی در ابعاد سه‌گانه 
آن تدوین و پیش‌بینی شد، طوری که حسب نظر کارشناسان مطلع، راهکارهای در نظر 

گرفته شده، مفید، مناسب و متقن بودند لیکن به سرانجام و به تصویب نرسید.
در ادامه نکاتی تکمیلی در خصوص ابعاد فراموش شده در قانون حمایت از آمران به 

معروف و ناهیان از منکر، قابل ذکر است:

7-6-1.  غفلت از بعُد »مردم بر حکومت«
 اصل هشتم قانون اساسی چنانکه گفته شد دلالت بر امر و نهی »دولت توسط مردم« 
دارد؛ لذا مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند 
و در چارچوب شــرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان 
تمامی اجزای حاکمیت و قوای ســه‌گانه، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولت و کلیه 
دســتگاه‌هایی که شــمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح 
نام اســت، امر به معروف و نهی از منکر کنند. بدین ترتیب اموری چون مفاسد اقتصادی 
و مالی، مفاســد اخلاقی، عدم رعایت شئونات اســامی، عدم رعایت انضباط اداری، عدم 
رعایت وجدان کاری، حیف و میل بیت‌المال، تجمل‌گرایی، ناتوانی در انجام مســئولیت، 
بی‌توجهی به حقوق و کرامت انسانی افراد و هر معروفی که از سوی دولتمردان ترک شده 

یا منکری که صورت گرفته، مشمول امرونهی مردم خواهد بود )آراسته، 1401: 57(.
در حکومت اســامی، از جمله تکالیف مهم شــهروندان و مردم، اعمال نظارت و امر 
و نهی نســبت به دولت و کارگزاران وابســته به اوست. امر و نهی و نظارت ملت بر افعال 
دولت، از حقوق بنیادین ملت‌ها و از مهم‌ترین شیوه‌های مهار کردن قدرت‌های سیاسی و 
تضمین سلامت آن است. چنانکه بنا بر اندیشه مردم‌سالاری دینی، حاکمان امانت‌دار مردم 
هســتند و نه صاحبان و مالکان آنها، بنابراین باید در کمال امانت و در حدود اختیاراتی 
که برای آنها مشخص شده است به ایفای وظیفه خویش بپردازند و به علت خدمتگزاری 
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خویش، منتی بر مردم ندارند. مردم نیز نه تنها حق نظارت بر عملکرد آنان را دارند بلکه 
مکلف به آن هستند. ارتقای جایگاه »نظارت همگانی« از »حق« به »تکلیف« موجب آن 
می‌شــود که شهروندی نتواند در اجرای این اصل کوتاهی یا از آن چشم‌پوشی کند و نیز 

حاضر خواهد شد تا برای اصلاحات اجتماعی هزینه احتمالی آن را پرداخت کند.
این از آن روست که گستردگی دستگاه دولتی در عصر جدید با وسعت میدان عمل 
از یک ســو و برخورداری از ابزار قدرت، پلیس اطلاعات و امنیت، ارتش، آموزش، وسایل 
ارتباط جمعی و رســانه‌ها.... از ســوی دیگر، به راحتی توان شکل‌دهی و حتی انحراف و 
فریب افکار عمومی را دارند. به علاوه پشــتوانه اقتصادی انحصار تولید که تمرکز بیشــتر 
قدرت در دولت و وابستگی و ضعف طبیعی رعیت را در پی دارد و واقعیاتی از این قبیل 
ایجاب می‌کند که دولتمردان با قدرت مطلقه و نامحدود رها نشوند، چرا که چنین حالتی 
منجر به پدید آمدن حوادث خانمان‌ســوز و بنیان افکن که بعضاً نابودی یک جامعه و یا 

تحول ریشه‌ای در آن را به‌دنبال دارد، خواهد شد.
اگر مردم مسائل جاری کشور اسلامی را به‌درستی بشناسند و ریشه‌ها و علل و عوامل 
کاستی‌ها و انحرافات را بدانند و با عوامل آن برخورد به‌جا و شایسته‌ای داشته باشند. جامعه 
راه ســامت را می‌پیماید و انواع انحرافات در آن راه پیدا نمی‌کند ... اگر نظارت مردمی 
تحقق یابد، بسیاری از بزهکاری‌ها مطرح نمی‌شود. چون امت اسلامی پس از رسول اکرم 
)ص( امر به معروف و نهی از منکر را از یاد بردند و نظارت دقیق نکردند و بی‌تفاوت شدند، 
حاکمان ستمکار بر آنها مسلط شده و ارزش‌های اسلامی را به دست فراموشی سپردند.

مــردم از مجرای امر به معروف و نهی از منکر اســت کــه می‌توانند حکومت‌ها را در 
چارچوب اصول و قوانین حفظ کنند و آن را مورد نظارت همه‌جانبه قرار دهند. اســتقرار 
نهادهایی که بتوانند در ادای این امر مهم یاری کنند، نیاز به تأمل و مطالعات حقوقی - 
سیاسی است. این یک مسئولیت همگانی است که جامعه اسلامی را از هر‌گونه ناخالصی، 

ریا و نیرنگ پاک می‌کند و روابط و تعامل انسان را تسهیل می‌بخشد.
لذا یکی از اساسی‌ترین پایه‌های استواری هر نظام سیاسی، به‌خصوص حکومت اسلامی، 
نظارت دائمی آحاد مردم بر اعمال و رفتار حکومت است... مساجد، منابر، رسانه‌های عمومی، 
جمعیت‌ها، احزاب و سایر تشکل‌های مردمی غیر‌دولتی می‌توانند با رویکرد امر به معروف 
و نهی از منکر ساماندهی شوند و با وضع قوانین از آنها حمایت شود)زارع، 1395: 7-8(.
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البتــه در لایحه »دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر« تهیه شــده توســط 
معاونت حقوقی دولت هشــتم، در حوزه »مردم نســبت به دولت« در مواد )۱۰( )۱۱( و 
)۱۲( بر حق غیر قابل تعرض امر به معروف و نهی از منکر مردم تأکید کرده اســت؛ اما 
هیچ تضمینی برای پاســخگویی مســئولین در نظر گرفته نشده و هیچ فرآیندی را برای 
پیگیری مشــخص نکرده است. طبیعی است که اگر در تعالیم و احکام اسلامی بر امر به 
معروف و نهی از منکر تأکید شــده است، تنها تذکر و مطالبه مورد نظر نبوده است، بلکه 
مقصود اصلی تحقق معروف و محو منکر بوده اســت که در حکومت اســامی باید زمینه 

آن از طریق الزام به شفافیت و پاسخگویی در برابر مردم و رسانه‌ها فراهم شود.
همچنین در ماده )۱۴( این لایحه آمده است دستگاه‌های دولتی مکلف‌اند انتقادها و 
پیشنهادهای مردمی و تذکرات آنان در مورد عملکردهای خود را از طریق روابط عمومی‌ها 
و ادارات مربوط دریافت و هر ماهه گزارشی از انتقادها، پیشنهادها و تذکرات و نحوه ترتیب 
اثر دادن به آنها را تنظیم کرده و از طریق رسانه‌های همگانی به اطلاع مردم برسانند اما 
طبیعی اســت بدون در نظر گرفتن سازوکارهایی اجرائی و ضمانت اجرای لازم، این ماده 

قانونی چیزی بیش از یک توصیه محسوب نمی‌شود.
در پایان به این نکته باید توجه داشت که در مباحث حقوق عمومی گونه‌های مختلف 
نظارت مالی، تقنینی قضایی و سیاسی با سازوکارهای تعریف شده وجود دارد که با توجه به 
تخصصی بودن نظارت مردم بر حاکمیت، نظارت‌های عمومی نمی‌تواند آنها را در برگیرد. 
برای مثال نظارت بر چگونگی هزینه کرد بودجه توسط دستگاه‌ها و کنترل آنها در وهله 
اول از طریق ذی‌حسابان مأمور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌گیرد و 
به موجب اصل ۵۵ قانون اساســی دیوان محاسبات نیز به کلیه حساب‌های دستگاه‌هایی 
که از بودجه کل کشــور استفاده می‌کنند رسیدگی می‌کند تا بودجه اختصاص یافته، در 
محل خود هزینه شــده باشــد. بدیهی است این گونه نظارت‌های فنی و پیچیده خارج از 
قلمرو نظارت‌های عمومی و غیر‌رســمی است. همچنین نظارت‌های سیاسی قوه مقننه بر 
قوه مجریه و نظارت تقنینی شــورای نگهبــان بر مصوبات مجلس و یا نظارت قضایی که 

توسط دستگاه قضایی صورت می‌گیرد.
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7-6-2.  غفلت از بعُد »حکومت بر مردم«
حکومت که زمامدار و مجری اعمال حاکمیت و مسئول مستقیم حفظ و تأمین منافع 
ملت است. در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نقش بدیع و اساسی دارد. اجرای اصل 
امر به معروف و نهی از منکر از طریق نظارت زمامداری بر امور عمومی و اجتماعی اوضاع 

جامعه را بهبود می‌بخشد و از اشاعه منکرات می‌کاهد.
توضیح آنکه؛ »فضایل و مفاســد موجود در هر جامعه قبل از آنکه ناشــی از رفتار و 
خصلت‌های فردی باشد، معلول شرایط و زمینه‌های موجود در هر جامعه است. بسیاری از 
افراد نیکو سرشت، قربانی محیط آلوده‌ای هستند که در آن زندگی می‌کنند و در معرض 
فســاد و تباهی قرار می‌گیرند و به تبهکاری و ارتکاب منکر کشــیده می‌شوند؛ به عبارت 
دیگر منکرات فردی اصولاً معلول نابســامانی‌های اجتماعی است. چاره کار در این زمینه 
اتخاذ تدابیر کلی و نوعی برای مبارزه با بســترها و ریشــه‌های فساد است. درواقع گاهی 
اوقات منکرات در سطح وسیعی است که جزء با حرکت دولت و تدوین و طراحی برنامه‌ها 
و سیاست‌گذاری‌های کلان، امکان نهی از آن میسر نیست، لذا برای اجرای احکام نورانی 
اسلام باید حکومت اسلامی در کار باشد و‌گرنه بسیاری از احکام که نیاز به قدرت اجرایی 
دارنــد، بلا اجراء خواهند ماند« )همان: 11(. نمونه‌هایی از وظایف حکومت در اجرای امر 
به معروف و نهی از منکر از طریق سیاســت‌گذاری و بسترسازی برای زمینه‌های صلاح و 

رفع زمینه‌های فساد عبارت‌اند ‌از:
کنترل نرخ‌ها و جلوگیری از هرج و مرج بازار؛-	
جلوگیری از واسطه‌های کاذب که وسیله گران شدن اجناس هستند؛-	
نظارت بر قراردادها و جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی که در تنظیم اسناد می‌شود؛-	
دقت در توزیع عادلانه، حفظ بیت‌المال و شناسایی امین‌ترین و کاردان‌ترین افراد برای -	

سپردن امورات؛
ایجاد اشتغال مفید و پایدار برای بیکاران و مهارت‌آموزی و توانمندسازی نیروی کار؛-	

استفاده بهینه از منابع ملی و طبیعی )قرائتی، 1390: 70(.
بند اول اصل ســوم قانون اساسی جمهوری اســامی ایران نمونه بارز تکلیف قانونی 
دولت در اجرای این فریضه اســت که دولت را موظف به ایجاد محیط مساعد برای رشد 
فضایل اخلاقی بر اســاس ایمان و تقوا، مبارزه با کلیه مظاهر فســاد و تباهی کرده است؛ 
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بنابراین برنامه‌ریزی و سیاســت‌گذاری دولت با وضع قوانین کلی و نوعی، باید به نحوی 
باشد که اهداف مذکور در اصل سوم را تأمین کند.

7-6-3.  غفلت از سایر ابزارهای نظارتی
راهكارهاى ايجابى الزام به اخلاق مانند سازوكار حقوق اساسى جمهورى اسلامى، شيوه 
نصب و نظارت بر كارگزاران دولتى، ايجاد نهادهاى خاص مروج اخلاق و نظارت همگانى 
و مردمى، نسبت به الزام قضاىي اخلاق، در اولويت قرار می‌گيرند و استفاده از قوه قهريه 
آخرين مرحله الزام به اخلاق است )ر.ک: غمامی و محمدي، 1398: 302-300؛ غمامی، 

1401 :35-32؛ غمامی، 1396(.
توضیــح آنکه، در نظام جمهورى اســامى به‌عنوان نمونه عينى حكومت اســامى 
ســازوكارهاى فراوانى براى الزام به اخلاق در قانون اساســى و ســاير قوانين وجود دارد 
)مقدمه قانون اساسى و اصول چهاردهم، بيست و چهارم و یک‌صد و شصت و پنجم( در 
گام اول قانون اساســى در تعيین هدف حكومت و تعيين كاركردهاى نهادهاى اساسى و 
شيوه تصويب قوانين، اجرا و نظارت بر آن، سازمان قوا را به نحوی مهندسى كرده است تا 
خروجى حكومت، فرد و جامعه متخلق به اخلاق دينى باشد )ر. ک: اصول 51- 53، 58، 
73، 76، 87-90، 113، 121 و 137 قانون اساسی(. از سویی كارگزاران دولتى به‌عنوان 
بدنه حاكم بر مردم، پيش از استخدام و پس از آن مستمراً می‌بايست خود از اصول اخلاقى 
تخطى نكنند و ساخت دولت می‌بايد اخلاقى باشد )ر.ک: اصل 133 قانون اساسی، بند 4 
ماده )2( قانون تسرى قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش‌وپرورش به كاركنان ساير 
وزارتخانه‌ها و ســازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاى دولتى، مصوب 1375؛ قانون مقررات 
انتظامى هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و تحقيقاتى كشور، مصوب 1364؛ 
قانون رسيدگى به تخلفات ادارى، مصوب 1372 و قانون مديريت خدمات كشورى، مصوب 
1386(. پس ‌از این مرحله نوبت به ترويج اخلاق می‌رســد كه نهادهاىي همچون شوراى 
عالى انقلاب فرهنگى، وزارتخانه‌هاى فرهنگ و ارشــاد اسلامى، آموزش‌وپرورش، آموزش 
عالى و همچنين ســازمان‌های صداوسيما و تبليغات اسلامى موظف‌اند به‌صورت مستقيم 
و غيرمستقيم به ترويج اخلاق در جامعه بپردازند )اصول 2-3، 30 و 175 قانون اساسی؛ 
جايگاه، اهداف و وظايف شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مصوب 1376/7/20؛ قانون اهداف 
و وظايف وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامى، مصوب 1365/12/12؛ سند تحول بنيادين 
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آموزش‌وپرورش، مصوب 1390؛ قانون اهداف، وظايف و تشيكلات وزارت علوم و تحقيقات 
و فناورى، مصوب 1383/18/5؛ اساسنامه سازمان صداوسيماى جمهورى اسلامى ايران، 

مصوب 1368 و اساسنامه سازمان تبليغات اسلامى، مصوب 1387(.
در گام بعدی اســت که تعريف شــدن امر به ‌معروف و نهى از منكر به عنوان نظامى 
دیگر در قانون اساســی، تضمينى عمومى براى مقابله با تجاوز به اخلاق در جامعه است 
)اصــل 8 قانون اساســی و قانون حمایت از آمران به معــروف و ناهیان از منکر، مصوب 
1394( و البتــه در نهايت قــوه قضائيه به‌عنوان راهكار نهاىي الــزام به اخلاق، مصاديق 
خلاف اخلاق را جرم‌انگارى میك‌ند و از طريق برخورد قضاىي جريان اخلاق را در جامعه 
برقرار می‌کند )اصل 61 قانون اساســی و مواد 975، 959، 1173، 1231 قانون مجازات 

اسلامى، مصوب 1392(.

نتیجه‌گیری
بررســی »قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« و میزان اجرائی شدن 
آن و نیز توجه به مشکلات و عوامل عدم اجرائی شدن آن حسب گزارش‌ها و تحلیل‌های 
صورت گرفته حاکی از آن است که این قانون صرفاً برای یکی از سه بعُد امر به معروف و 
نهی از منکر یعنی بعد »مردم بر مردم« آن‌هم با نظر به جنبه حمایتی از آمران و ناهیان 
مردمی نگاشــته شده است و به دلیل همین نگاه ناقص به گستره موضوع امر به معروف 
و نهی از منکر و غفلت از ابعاد و جنبه‌های مهمی همچون »مردم بر دولت«، اثربخشــی 

ضعیفی دارد و کلیت جامعه خود را در آن ذی‌نفع نمی‌بیند.
در ایــن میان  از اختلافات فقهی موجود و عدم وحدت نظر درباره برخی معروف‌ها و 
منکرها نیز نباید غفلت داشت. تمرکز بر مصادیقی که محل اختلاف‌نظر است و به لحاظ 
پشتوانه دینی سرمایه اجتماعی )همراهی جامعه مذهبی و دین‌داران( را به نحو مطلوبی 
به همراه ندارند، ایجاد مشــکل می‌کند؛ همچنان که لازم است وزن دهی درستی نسبت 
به هر کدام از معروف‌ها و منکرات اعمال شود. یکی از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش در 
خصوص »قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« فقدان ضمانت اجرائی آن 
است که ضروری است ضمانت‌های اداری و قضائی در اصلاحات آن و یا آیین‌نامه اجرایی 
لحاظ شــود. یکی از آنها متصل ساختن وظایف این قانون و مصوبات جلسات ستادها به 
وظایف دستگاه‌ها و اشراب آن در برنامه پنج‌ساله کشور و سپس در برنامه‌وبودجه سالانه 

کشور و دستگاه‌های مسئول است.
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 فرایند طولانی اخذ بودجه و لزوم واســطه شدن ســازمان تبلیغات مشکل دیگرای 
اســت که نیازمند اصلاح در ساختار بودجه‌ریزی است. لکن کافی نبودن بودجه‌ها و نیاز 

به تخصیص بیشتر نیز خود محل تأمل است.
بر اساس یافته‌ها ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر می‌بایست جایگاهی متناسب 
با وظایف محوله پیدا کند، یعنی جایگاهی فرا قوه‌ای و فرا دولتی و نیز به‌جای تمرکز بر 
کار فرهنگی و ترویجی بر امر سیاســت‌گذاری و ســاماندهی دستگاه‌های متولی متمرکز 
شود و رویکرد سیاستی و مدیریتی را دنبال کند. شاید اتصال آن به شورای عالی انقلاب 
فرهنگی و استفاده از ظرفیت فرا قوه‌ای این شورا، راهگشا باشد. نکته مهم دیگر این است 
که  نباید از ســایر ابزارهای نظارتی غفلت شــود؛ راهكارهاى ايجابى الزام به اخلاق مانند 
سازوكار حقوق اساسى جمهورى اسلامى، شيوه نصب و نظارت بر كارگزاران دولتى، ايجاد 
نهادهاى خاص مروج اخلاق و نظارت همگانى و مردمى، نسبت به الزام قضاىي اخلاق، در 

اولويت قرار دارند و استفاده از قوه قهريه آخرين مرحله الزام به اخلاق است.
در کل، این قانون نیازمند اصلاحات اساسی در زمینه‌ ضمانت اجرایی، بودجه‌ریزی و 
توجه به تمام ابعاد امر به معروف و نهی از منکر است تا بتواند به‌طور مؤثرتری اجرا شود.
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